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مسابقه زیست‌رو با گویندگی مســـــــعود خواجه‌وند و کارشناســـــــی دکتر محمد فریدی 
روزهای سه‌شنبه روانه آنتن می‌شـــــــود و در هر قسمت دو شـــــــنونده با یکدیگر رقابت 
می‌کنند. به گزارش جام‌جم، این مســـــــابقه به تهیه‌کنندگی فاطمـــــــه بی‌تقصیر روزهای 
سه‌شنبه ساعت 20 پخش می‌شود. به گفته شهرام زین‌العابدینی، مدیر گروه سلامت 

اجتماعی رادیو ســـــــامت، این برنامه در ســـــــه مرحله به سمع شـــــــنوندگان می‌رسد و 
هرقســـــــمت از آن دو شنونده تلفنی پاســـــــخگوی ســـــــوالات مجری برنامه هستند که با 
یکدیگر رقابت کـــــــرده و نفر برنده اعلام می‌شـــــــود. وی ادامه می‌دهد: »این برنامه ســـــــه 
مرحله دارد؛ مرحله اول به نام زیست‌بوم اختصاص به سوالات بومی محیط‌زیست دارد. 

مرحله دوم شـــــــامل دو بخش است. یک بخش به نام پازیســـــــت، به چالش‌های محیط 
زیست می‌پردازد و در بخش دوم، یک قطعه مســـــــتند پخش می‌شود.برنامه زیست‌رو 
به تهیه‌کنندگی فاطمه بی‌تقصیر و سردبیری و نویسندگی فاطمه‌شهبازی، کارشناسی و 
داوری دکتر محمد فریدی و گویندگی مسعود خواجه‌وند از رادیو سلامت پخش می‌شود.

رقابت حامیان محیط زیست در رادیو 

یون رادیو و تلویز

یادبودی برای مرحوم سیروس گرجستانی که یک‌سال پیش ما را ترک کرد

جای‌تان خالی سیروس‌خان

ین سکانس زندگی‌اش   12 تیر سال‌گذشــته بود که بازیگر نقش شــهریار معروف با همه خاطراتی که از خودش در مجموعه‌های مختلف به جا گذاشته‌بود، آخر

را پشت سر گذاشت و از میان ما رفت. سیروس گرجستانی با اســم اصلی علی‌اکبر محمودزاده‌اصل هنرمندی بود که اشک‌ها و بیشــتر از آن لبخندهای زیادی را با گروه رسانه 
بازی در نقش‌های گوناگون از خودش به جا گذشت. 

او متولــد رشــت بــود و از هشت‌ســالگی همــراه پــدر و مــادرش بــه تهــران آمــد. کوچــی کــه از آن خاطــرات زیــادی داشــت و یک‌بــار گفته‌بــود کــه کلاس دوم ابتدایــی، 
بغل‌دســتی‌هایش که دو تا بچه‌تهران بودند چطــور پس کله‌اش می‌زدند و لهجه رشــتی‌اش را مســخره می‌کردند. همین باعث شــد او مدت‌ها در خانــه جلوی آینه 
ین کند. او آنقدر برای این کار انگیزه و استعداد داشت که به قول خودش از کلاس ســوم دیگر مثل »آنها« حرف می‌زد. از این خاطرات و حرف‌ها کم نیستند اما  بنشیند و لهجه تهرانی را تمر
فعلا بگذریم تا به اصل مطلب برســیم. در این گزارش ما به بهانه سالگرد درگذشت گرجستانی سراغ دوســتان و همکاران او رفتیم و خاطرات جالبی را شــنیدیم که در ادامه می‌توانید سری 

به آن بزنید. 

یک زوج موفق هنری بودیم 
مرجانــه گلچیــن طــی ســال‌های اخیــر در ســریال‌های طنــز حضــور 
پررنگی داشــته اســت. به همین دلیــل بــا بازیگرانی کــه در این عرصه 
فعالیــت می‌کنند، همکاری داشــته اســت. یکــی از بازیگــران، زنده‌یاد 
ســیروس گرجســتانی بــوده کــه در کنــار او نقــش زوج را بــازی کــرده 
اســت. حتی به‌گفته خیلی‌هــا در ســینما و تلویزیــون آنها نقــش زن و 
شــوهر را خیلــی شــیرین بــازی می‌کردنــد و مخاطبان بــا تماشــای آنها 
می‌خندیدند. گلچین از روزهای آشنایی با زنده‌یاد گرجستانی این‌طور 

تعریف‌می‌کند.
وقتــی خواهــرم در اداره تئاتــر، بازیگــر بــود، من هم به او ســر مــی‌زدم و 
همان زمان با آقای ســیروس گرجســتانی آشــنا شــدم کــه از بازیگران 
توانمنــد تئاتــر بودنــد و همــان مقطــع زمانــی اگــر ذهنــم یــاری کنــد در 
یــک تئاتــر بــه کارگردانــی داوود میرباقــری بــه نــام معرکــه در معرکــه 
بــازی می‌کردند، تــا این‌کــه خــودم هــم وارد دنیــای بازیگری شــدم و در 
ســریال‌های مختلــف بــازی کــردم. تــا  ‌زمانــی کــه قرعــه بــه نامــم افتــاد 
و توانســتم همبــازی زنده‌یــاد ســیروس گرجســتانی شــوم و بــا هــم 
سریال‌های خوش‌نشــین‌ها، سه دونگ سه دونگ، شــاهگوش و... 
را بــازی کردیــم. واقعا همکاری با آقای گرجســتانی بســیار دلچســب و 
شیرین بود و فوت او یک داغ بزرگ برای من بود. شاید باورتان نشود 
اما همچنان در شوک هستم و نمی‌توانم قبول کنم آقای گرجستانی 
کنار ما نیســتند. همــان زمانی کــه ایشــان زنــده بودند، فکــر می‌کردم 
نامیرا هستند، چون به‌شــدت خوش انرژی بود. به مرگ فکر نمی‌کرد 
و جز شــادی، کلام دیگــری نمی‌گفت. بــه همین دلیل حــس می‌کردم 
او همیشــه می‌مانــد. بــه گفتــه دوســتان، مــا یــک زوج موفــق هنــری 
بودیم که مردم را به‌شــدت می‌خنداندیم. بعضی از دوستانی که فوت 
می‌شوند واقعا تکرار شدنی نیســتند و قطعا آقای گرجســتانی یکی از 
آنهاســت. ســبک او در بازیگری، اخلاق و منش‌اش همه خاص بود و 

نشات‌گرفته از انرژی مثبت.

ســیروس گرجســتانی در ســریال شــرم، ایفاگــر نقــش عزیزآقــا بــود. بــا 
طهمــورث  ســیاوش  و  مانــد  نیمه‌تمــام  نقــش  ایــن  او،  درگذشــت 
ادامه‌‌دهنده راهش شــد. الهــام طهموری، نقــش لعیا را داشــت و یکی از 
کســانی بود که مقابل گرجســتانی بازی می‌کــرد. او در گفت‌وگو با جام‌جم 
بــا ذکــر خاطــره‌ای از همــکاری بــا ایــن مرحــوم در »شــرم«، از برخــورد او بــا 
هنرپیشــگان جوان می‌گوید: اگر بخواهم از خوبی ایشــان بگویم، حرفی 
تکراری اســت. چــون مطمئنم همــه همیــن را می‌گویند. حــدود یک‌ماه، 
یک‌ماه‌ونیمــی که هــر روز بــا همدیگــر بودیــم، ایــن را به‌خوبی احســاس 
کردم. کارمان واقعا ســخت و فشــرده بــود. در گرمای زیاد و در لوکیشــنی 
دور کار می‌کردیــم. روزی 17 - 16 ســاعت کنــار همدیگــر بودیــم و ایشــان 
به دور از خســتگی، خیلــی به من و آقــای نادری که جــزو بازیگــران جوان و 
کم‌تجربه بودیــم انــرژی می‌دادند. می‌شــود گفت منبــع انرژی همــه گروه 
بودند. با این‌که خیلی خســته می‌شــدند و حدود دو ساعت در سرویس 
بودند تــا به لوکیشــن برســند. واقعــا یکــی از حامیان مــن و آقای نــادری، 
بازیگــر نقش بهزاد بــود کــه کم‌سن‌و‌ســال‌تر از بازیگران دیگــر بودیم. به 

ما خیلی کمــک می‌کردند. خاطــره‌ای از روز آخــری که دیدم‌شــان دارم و هر 
وقت یــادم می‌افتــد، گریــه‌ام می‌گیرد. هــوا گرم بــود و مــا در لوکیشــنی در 
شــهریار در حال تصویربرداری سکانس‌های مقابل مســافرخانه بودیم. 
ایشــان ســر پــروژه، ناهــار نمی‌خوردنــد و می‌گفتنــد من فقط دســتپخت 
خانمم را می‌خــورم. خیلی خوشــم می‌آمــد که این‌طــور درباره خانم‌شــان 
حرف می‌زنند. بســیار خانواده‌دوســت و به فکــر فرزندان و همسرشــان 
بودند. آن روز ناهار میل نکردند. فقط نان و ماست خوردند و گفتند بروم 
خانه دســتپخت خوشــمزه خانمــم را می‌خــورم. کار طول کشــید و خیلی 
خســته شــدند. غذا هم نخورده بودنــد و برای همیــن یک‌باره لــب وانت 
نشســتند و گفتم دیگر نمی‌کشم! خسته شــدم! گفتم من الان می‌دانم 
چــه کار کنــم. رفتــم و یک قهوه با شــکر و شــیر درســت کــردم و برایشــان 
آوردم تــا جــان بگیرند. نشســتیم پشــت وانــت و خوردیــم. تشــکر کرد و 
گفت جان گرفتم. کلی با هم حرف زدیم. فردای آن روز حال‌شــان بد شــد 
و به بیمارستان رفتند. برای من و همه عوامل سریال واقعا شوکه‌کننده 
بود. به دلیل وجود کرونا نمی‌توانســتیم در بیمارســتان به ملاقات‌شان 

برویم. با ایشــان تماس گرفتم و حرف زدیم. حال‌شــان خوب بود و همه 
فکر می‌کردیم فردا پس‌فردا به ســر کار برمی‌گردند. اما چنین شد و همه 
ما شــوکه شــدیم. الان کــه سالگردشــان اســت مــن در همان لوکیشــن 
مسافرخانه، در سریال دیگری مشغول کار هستم. همه صحنه‌هایی که 

یک سال پیش کنار ایشان داشتم، برایم زنده می‌شود. 

جــواد مزدآبــادی از آن دســت کارگردانانی اســت کــه هم در فضــای جدی 
. اولیــن و آخرین همــکاری این کارگــردان با  کار کــرده و هم در فضــای طنز
زنده‌یاد ســیروس گرجســتانی به ســریال طنز »دنگ ‌و فنگ روزگار« ختم 
می‌شــود که در این ســریال گرجســتانی نقــش »ولــی اتفاقی«، همســایه 
اردشــیر را بازی می‌کرد. او از خاطــرات همکاری‌اش با ایــن هنرمند در این 
ســریال می‌گوید: »روح آقای گرجســتانی شــاد. به یاد دارم وقتی ســریال 
دنــگ و فنــگ روزگار را بــا هــم کار می‌کردیــم بــرای او در اواســط ســریال 
جشن‌تولد گرفتیم و خیلی از این موضوع خوشحال شد. واقعا انسان 
بســیار شــریفی بود. گرچه قبل از آشــنایی با او در ســریال دنــگ و فنگ 
روزگار حــس می‌کردم چون کارنامه بســیار درخشــانی در ســینما و تئاتر 
. چون تجربه همکاری  دارد، حتما کار کردن با او ســخت است و دشــوار
با کارگردانان صاحب‌نام را داشــته اســت. اما روزی که همکلام شــدیم، 
متوجه شدم او به‌شــدت حرفه‌ای اســت و خودش را با کار تطبیق داده 
اســت و گوش‌به‌فرمان کارگردان اســت. زنده‌یاد گرجســتانی به‌شــدت 
وقت‌شــناس بــود و روزی نبــود کــه او ســر کار بیایــد و دیالوگ‌هایش را 

حفظ نباشــد. شــاهد هســتیم برخی بازیگران ســر صحنه می‌آیند و تازه 
شــروع به حفظ دیالوگ می‌کنند اما زنده‌یاد گرجســتانی همیشه آماده 
در صحنــه بــود و نکتــه قابل‌تامــل این بــود کــه نقــش‌اش را مجــددا با 

دســتخط خــودش می‌نوشــت و همیشــه می‌گفــت وقتــی بــا دســتخط 
خودش می‌نویســد راحت‌تر می‌تواند حفظ کند. همیشــه بــا جان و دل 
کارش را انجــام مــی‌داد و ما ســر صحنه متوجــه این حس او می‌شــدیم 
و همیــن حــس را بــه بقیــه منتقــل می‌کــرد. اهــداف والایــی در کارش 
داشــت و برای همین نقش‌هایش را به گونه‌ای بازی می‌کرد که ماندگار 
می‌شد. زنده‌یاد ســیروس گرجســتانی نقش ولی، یک پیرمرد ترک‌زبان 
را بــازی می‌کرد. در اولین جلســه آمــد کنــارم و خطاب به مــن گفت آقای 
مزدآبــادی، مــن ســه نــوع ولــی را طراحی کــردم کــه برایــت اجــرا می‌کنم و 
بعد یکی‌یکی شــروع بــه اجرا کــرد کــه هریــک از طراحی‌هایش بــا رفتار و 
لهجه‌هــای خــاص بــود. برایم دیــدن چنین صحنــه‌ای خیلــی لذتبخش 
بود  زیرا چنیــن اتفاقــی را در بازیگران حرفــه‌ای هم خیلی کــم می‌بینیم. 
این نشان می‌داد آقای گرجســتانی توجه زیادی به کارش می‌کرد و برای 
کارش انرژی می‌گذاشــت. واقعا از کار کردن با او لذت می‌بردم و شخصا 
از او خیلی یاد گرفتم زیرا سیروس گرجستانی اســتادی بود با کوله‌باری 

از تجربه که ما شاگردهایش بودیم.«

نقش‌هایش را با دستخط خودش می‌نوشت

رفتنش همه را شوکه کرد
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